
 رويا صدر

 يـك صاحب خانة منصـف: قبلاً كه موبايل 
ــود، كي جرئت مي كرديم آدمهاي بچه دار را دعوت  نب
ــوراخ  ــتند به همة س كنيم خانه مان؟ بچه ها مي خواس
ــند و با بچه هاي ديگر دست به  ــر بكش ــمبه ها س س
ــان و بروند  ــد و خانه را بگذارند روي سرش يكي كنن
ــا خرابكاري به بار بياورند. حالا الحمدالله اصلاً  هزار ت
ــي، نه اذيتي، نه  ــي طرف بچه دارد. نه حرف نمي فهم
ريخت و پاشي، نه سر و گوش جنباندني، بچه آن قدر 
ــلام هم نمي كند. از  ــت كه اصلاً س گرم موبايلش اس
ديوار صدا در بيايد، از او در نمي آيد. دريغ از يك كلمه 

صحبت... خلاصه حالا خيلي خوب شده.
 يـك رانندة صبور: قبلاً كه موبايل نبود، كي 
ــا اين قدر توي رانندگي صبر و طاقت به خرج  راننده ه
ــرمي بره: توي لاين  ــي دادن؟ قبلاً طرف انگاري س م
ــكي جلودارش  ــت كه هيش ــرعت همچين مي رف س
ــرعت 10 كيلومتر  ــود. الان مي بيني يارو داره با س نب
ــرعت، اونم توي  ــاعت يواش يواش از لاين س در س
ــم راننده هاي  ــر چي ه ــي ره و ه بزرگراه، م
ــد بديد و  ــول و ندي ــت و عج بي نزاك
بي ادب براش بوق و چراغ مي زنن، 
آن قدر صبور وپرطاقته كه عين 
جلوتر  مي ري  نيست.  خيالش 
ــارو داره با موبايل  مي بيني ي
ــه. خلاصه اش،  حرف مي زن
موبايل صبر و طاقت آدمارو 

توي رانندگي زياد مي كنه.
 يك تاكسـي سـوار 
ــه موبايل  ــلاً ك آداب دان: قب
ــا سرنشينان يك تاكسي  نبود، چه بس
فقط آههاي جانسوز مي كشيدند و به دوردستها خيره 

مي شدند. 
ــرف و اختلاط. الان بعضيها  ــغ از يك كلمه ح دري
دلشان نمي آيد شاهد سكوت جانفرساي تاكسي باشند، 
اين است كه مرام مي گذارند و به محض سوار شدن، 
تلفن همراهشان را در مي آورند و شماره مي گيرند و با 
دست و دلبازي، چنان از تارهاي صوتي و حنجرة خود 
ــينان تاكسيهاي بغلي  مايه مي گذارند كه حتي سرنش
هم مستفيض مي شوند واز تنهايي در مي آيند. مضافاً 
ــان هم بالا مي رود و مي فهمند كه:  اين كه اطلاعاتش
ــهين جون مريضيش چيه، عباس آقا مظنة آهنش  ش
ــامي جون شكمش كار كرده يا نه! خلاصه  چنده و س
از وقتي موبايل آمده اطلاعات عمومي و خصوصي ما 
تاكسي سوارها هم الحق و الانصاف زياد شده است.

ــه موبايل   يك ميان سـال بـا حال: الان ك
ــده. قبلاً باور نمي كنيد، ولي ما  هست خيلي خوب ش
ــه در خانه از يك  ــه چهار نفري هم مجبور بوديم س
ــت و به پريز  ــيم داش ــتفاده كنيم. آن هم س تلفن اس
وصل بود و نمي شد جابه جايش كرد. چه فجايعي كه 
به همين علت در خانواده ها اتفاق نمي افتاد. من يادم 
ــا، پدرها و مادرها از آدم  ــت كه حتي بعضي وقته هس
سؤال مي كردند: «ايني كه الان بهت تلفن زد كيه؟» 
ــتفادة  ــبختانه با اس ــكل در حال حاضر خوش اين مش
ــها توسط  ــده و كنترل تماس بچه ها از موبايل حل ش
ــمت صفر ميل كرده. مگر اين كه پدر و  والدين به س
ــاوت هر چه تمامتر، مدام گوشي موبايل  مادري با قس

ــه خوش بختانه توي اين  ــه  را كنترل كنند ك بچ
دوره و زمانه، با آگاهيهاي روز افزون بچه ها و 

اون قبلنا كه

 موبايل نبود...!
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ــيوه هاي مدرن دور زدن،  ش
ــز دارد كارآيي  ــيوه ني اين ش

خودش را از دست مي دهد.
 يك محصـل علاقه مند به پيشـرفت 
ــدل كردن  ــدر رد و ب ــي اين ق ــلاً ك اطلاعـات: قب
اطلاعات راحت بود؟ مي خواستي يك اطلاعاتي را با هم كلاسي ات 
سر جلسة امتحان يا سر كلاس كه معلم دارد درس مي پرسد رد و بدل 
ــمت. الان با موبايل، مي تواني خيلي  كني . جدت مي آمد جلوي چش
ــطح علمي ات را ببري بالا. البته درست  راحت اين كار را بكني و س
ــت كه موبايل گاهي توسط بعضي معلمهاي نديد بديد(!) مورد  اس
ــتفاده قرار مي گيرد و جهت ارسال پيامهاي آموزشي براي  سوءاس
بچه هاي معصوم و بي پناه از آن استفاده مي كنند و وقت گرانبهاي 
ما را مي گيرند، ولي در مدرسه به خصوص سرجلسات امتحان، بين 

رفقا خيلي خواهان دارد. شاعر نيز در همين رابطه گفته است:
دوست آن باشد كه گيرد دست دوست        

با پيامك وقت درس و مدرسه
ــه موبايل نبود، خيلي از   يك كارشـناس انرژي: قبلاً ك
انرژيهاي كه مي توانست صرف كارهاي مفيد بشود، هدر مي رفت. 
ــري  الان موبايل به خصوص در ميان نوجوانان جاي عضو پردردس
ــرژي بچه ها براي حرف زدن هدر نمي رود.  ــه نام زبان را گرفته و ان ب
مي بيني دو تا نوجوانان كيپ هم نشسته اند دارند از طريق پيامك با هم 

حرف مي زنند و اين، براي كرة زمين خيلي مفيد است.
ــم اون وقتا كه موبايل   يـك محصل مبتكر: خب فكر كن

مشكل تر  كار  نبود، 
ــد  بود. محدود مي ش

به اين كه: «دفترم رو 
شده  گم  دفترم  نياوردم، 

ــرفت  ــم. «ولي الان خوش بختانه با پيش ــتم بنويس بود، نتونس
فناوري، امكانات بيشتري در اختيار بچه هاست كه مولاي درزشون 
ــتم سؤالايي رو  نمي ره. مثلاً: «خانوم موبايلم آنتن نمي داد، نتونس
ــتم پيامك قطع بود،  ــتاده بوديد، حل كنم.» يا: «آقا سيس كه فرس

تكليفايي رو كه پيامك كرده بوديد، نتونستم بگيرم.»
ــر و بچ با  ــه موبايل نبود، كي ب  يـك رزمـي كار: قبلنا ك
انگشتاشون اين همه ورزش مي كردن؟ الان به قاعدة يه تردميل، 
شبانه روز از انگشتا براي موبايلا كار مي كشن. حتم توي سلامتي 

بچه ها دخل داره...
 يك بلوتوث باز حرفه اي: اون وقت كه تلفن همراه نبود، 
كي ما مي تونستيم با انِد سرعت همه چي رو براي هر كي بخوايم 
ــتادن فيلمها و  بلوتوث كنيم؟ فقط حيف كه بعضي معلما با فردس
ــها و چيزاي آموزشي، هي با پديدة با حال بلوتوث، ضد حال  عكس

مي زنن كه واقعاً جاي تاسف داره!
 يـك دانش آمـوز گيم باز ادب دوسـت: اون وقتا كه 
تلفن همراه نبود، گيم هم نبود و اين، يعني عصر ما قبل تاريخ من 
ــدم كه واقعاً بچه هاي اون وقت چه كار مي كردن؟ امروزه گيم  مون
مثه نون شب و صبح براي جلوگيري از خوابيدن و خر و پف كردن 

دانش آموزاي سر كلاس واجبه و شاعر هم در اين رابطه گفته:
چو فردا برآيد بلند آفتاب  

من و گوشي و گيم پرآب و تاب
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